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 چکیده

ه شود، پیشینه و تطوراتی دارد کهای کلامی شیعه شناخته میآنچه به عنوان اندیشه
هوم مف .شودمیبدون شناخت آن، تصویر جامعی از فکر امامیه و کلام شیعه ترسیم ن

اختیار نیز در طول تاریخ کلام امامیه، دستخوش تطوراتی گشته و متکلمان امامی 
اند. این مقاله به بررسی و مقایسه دیدگاه شیخ های متفاوتی از آن به دست دادهقرائت

باره پرداخته و مفید در مدرسه کلامی بغداد و علامه حلی در مدرسه کلامی حله دراین
را در این دو مدرسه به تصویر کشیده است. شیخ مفید به تبع شیخ  سیر تطور این مفهوم

اختیار را به تشریع احکام و تعیین حدود توسط خدای متعال تفسیر کرده است،  ،صدوق
 .اما علامه حلی، بیشتر به تکثیر براهین بر اصل اختیار و فاعلیت انسان پرداخته است
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 مقدمه

 و از مسائلی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده است «جبر و اختیار» مسئله

شیع  سلام و مکتب حقه ت ستنیز در دین مبین ا ان که ، چناز جایگاه رفیعی برخوردار ا
 است.شده های کلامی سیس برخی حوزهأموجب ت

ـــئلهاهمیت این   توان گفتبه دلیل ابعاد گوناگون آن استتتت، به طوری که می مس

بودن بسیاری از عقاید دینی در گرو داشتن تصویر درستی از این موضوع است. عقلانی
توان به فلستتتفه ارستتتال پیامبران، تکلیب،  واا و عقاا، معاد و از جمله این عقاید می
 عدل الهی اشاره کرد.

 کید بر اختیار انسان ازأدر مقابل دو دیدگاه جبر و تفویض، ضمن ت [بیتاهل

سویی و عدم استقلال او از خدای متعال از سوی دیگر، اختیار انسان را تحت عنوان 
کن در طول تاریخ کلام امامیه، متکلمان معانی یل ،اندتعریب نموده «الامرین بینَامرٌ»

های فکری گوناگونی به وجود آمده و این مدرسه؛ اندمختلفی از این واژه به دست داده
های جغرافیایی شکل بر محور محیط هاهمفهوم دچار تطوراتی شده است. این مدرس

 یرپذیری علم کلام از شرایط بیرونی، موجب تغییر و أبا توجه به ت و طبیعتاً اندهگرفت
 ده است. ورزی عالمان هر مدرسه کلامی شتطوراتی در روش و محتوای اندیشه

تا  [بین الامرین، از عصر ائمه ی جبر، تفویض و امرٌهاهدر تبیین و دفاع از نظری

به  1{ای منسوا به امام هادیکنون رسائل و کتب فراوانی نگاشته شده است. رساله
شناخته می ( 14: 5جق، 1041شود.)تهرانی، عنوان اولین مکتوا در بحث جبر و اختیار 

شام بن حکم)م  «الجبر و القدر»کتابی با نام همچنین  ست 111در زمره کتب ه ( آمده ا
 (18: همانکه به دست ما نرسیده است.)

کند در علم به دانشوران و محققان کمک می مسئلهبررسی سیر تطور و تحول یک 

حی از آن ، دریافت صحین در فرآیند تاریخیتا با شناخت ابعاد گوناگون و یافتن جایگاه آ

داشته باشند و بتوانند با کنار هم قراردادن  ی مختلب در آن موردهارگاهو فهم نظ مسئله

ا اینکه تر باشد. بهای متفاوت، در قبال آن موقفی اتخاذ کنند که به واقع نزدیکتحلیل
ل متکلمان پیشین است، به دلی یترین منبع برای شناخت آرامیراث کلامی امامیه مهم

 ،الهدر این مق ،روازاین ها، کمتر به آن توجه شده است.و ذهنیت هاهانگاروجود برخی پیش
از مدرسه بغداد تا مدرسه حله با تاکید بر دیدگاه شیخ مفید و  «اختیار»سیر تطور مفهوم 

 گیرد.علامه حلی مورد بررسی قرار می

                                                           
آورده  «في الرد على أهل الجبر و التفويض {رسالته»آن را با عنوان « العقولتحف»شعبه در ابن . 1

 است.
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 . مدرسه بغداد1
وسعه سیس در سده اول هجری و با تأکردن دوران تکلام امامیه پس از سپری

نظرپردازانه آن در سده دوم هجری در کوفه، دچار وقفه و رکودی شد که تا بر آمدن 
در پایان  البته، کلام امامیه ؛شیخ مفید در بغداد، دیگر آن اعتبار دوباره خویش را باز نیافت

سده سوم با ظهور نوبختیان در بغداد بار دیگر به صورت محدود به صحنه بازگشت و با 
یی تا دوران شیخ مفید ادامه یافت، اما همین فترت و رکود که نزدیک به افت و خیزها

یک سده به درازا کشید، سبب شد تا جریان کلامی کوفه که بر بنیادهای نصوص دینی 
پرداخت، دچار سستی شده و حرکت جدید کلامی امامیه در بغداد با پردازی میبه نظریه
که در تتر با ادبیات کلامی روز ی و همدلی افزونی وحیانهاهمایای بیشتر از درونفاصله

ی، بحانسبپردازد.) [بیتبه تبیین و دفاع از مدرسه اهل تآن زمان غلبه با معتزله بود

1911: 81) 
زمان با عصتری استت که معتزلیان با درستت هم ،نکته مهم آن استت که این دوره

ور عباسی تا زمان مأمون و از زمان منص)برخورداری از موقعیت سیاسی و فرهنگی خود
توانستتتند دانش کلام را بر مذاق خویش تدوین کرده و بستتط دهند. همین  (معتصتتم

حدیث بود، تازی معتزله که همزمان با فشتتار بر شتتیعه و تا حدودی اهلحضتتور و یکه
 (94 :سبب شد تا ساختار و درون مایه کلام اسلامی رنگ معتزلی به خود بگیرد.)همان

هتای شتیعی در دستتگاه خلافتت، زمینته ایط سیاستی و نفتوذ خانتدانبا تغییر شر

ایتن دوره بعتد از  ؛آیتدمناسبی برای ظهور و اظهار نظتر متکلمتان امامیته فتراهم متی

گیترد و در شتیخ و در کتلام شتیخ مفیتد اوج متی شتودمیاوائل غیبت صتغری آغتاز 

 (11 :1914و رضایی،  رسد.)سبحانیطوسی به پایان می

گیری مدرستته کلامی بغداد، متکلمانی در امامیه پدید آمدند که به شتتکلدر آستتتانه 
ند جریان مان ند. برخی از این افراد  نداشتتتت مامیه در کوفه وابستتتتگی  های پیشتتتین ا
سین احمد بن یحیی بن ق(802/801هارون معروف به ابوعیس وراق)ممحمدبن ، ابوالح

قبه الرحمن معروف به ابناستتحاق معروف به ابن راوندی)ستتده ستتوم( و محمد بن عبد
سماعیل ب اندهمعتزلی بود ،رازی پیش از گرایش به امامیه ن و برخی نیز مانند نوبختیان)ا

و حستتتن بن موستتتی معروف به ابومحمد  ق(911علی معروف به ابوستتتهل نوبختی)م
 آیند.ان مستقلی به شمار میمق( متکل914نوبختی)م

شیخ مفید و سه کلامی امامی در عصر  شکوفایی خود  این مدر ضی به اوج  سید مرت
زاده خضتترآباد، ها هیمنه خویش را بر کلام امامیه حفظ کرد.)حستتینیرستتید و تا قرن

 (151: )الب(1915
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 مســئلهایتتن مدرستته بتتا رویکتتردی کتته بتته مفهتتوم اختیتتار و  ،«اختیتتار» مســئلهدر 

یش ایتن گترا الامرین نشان داد، به دیتدگاه مدرسته اعتتزال نزدیتک شتد کتهبینامرٌ
 و نمتی توانتد کتاملاً ه دلایتل آن اشتاره خواهتد شتد(بت)معلول علل گوناگونی استت

 باشد. مسئلهنشانگر دیدگاه آنان در این 

 اختیار از دیدگاه شیخ مفید

ایجاد فعل در مخلوقات بدون اینکه امکان امتناع و »شیخ مفید پس از تعریب جبر به 
ات رفع ممنوعیت از مخلوق» و معنا کردن تفویض به «قدرت بر دفع آن وجود داشته باشد

بین الامرین و اختیار را این  امرٌ  ،«در انجام هر فعلی و اباحه هر عملی که انسان بخواهد
 کند:طور معنا می

واسطه و قول فصل بین جبر و تفویض این است که گفته شود خدای متعال 
تمکن از انجام اعمالشان قرار داده ها را بر افعالشان قادر ساخته و آنان را مانسان

است و در عین حال، حدودی را هم تعیین و ترسیم کرده و آنان را با منع و ترساندن 
و وعده و وعید از انجام اعمال قبیح نهی فرموده است. بنابراین اگر آنان را متمکن 

ه گذاشت از افعال و اعمالشان ساخته، نه مجبورشان کرده و نه آنان را به حال خود وا
است، چون از اکثر اعمال منع نموده و حدودی را تعیین فرموده، به اعمال حسن 

 (02 :)ج(ق1019امر و از اعمال قبیح نهی کرده است.)شیخ مفید، 

ه : مفوضیدگویدهد و میارائه م «یضتفو»از  یگرید یبتعر یگرد ،یدر جاایشان 

حادث و مخلوق  [معتقدند ائمهلات خلاف دیگر غُ هبهستند که  تلااز غُ یگروه

ی مردم به دست آنان است. خدا یخلق عالم و امر رزق و روز معتقدند کنیل، هستند
ه را ب مخلوقات افعال یععالم و جم یعرا خلق نموده است و خلق جم یشانتنها ا متعال

 (199-190همان: )آنان واگذار کرده است.
ی أه خود شتتیخ مفید رک آیند، چنانمعتزله، مفوضتته به شتتمار نمی ،طبق این نگاه

، ی جمهور امامیه دانستتتته استتتت.)شتتتیخ مفیدأرجمهور معتزله در جبر و اختیار را هم
سان را به طور 51 :)ا(ق1019 ( وی دخالت تکوینی و تقدیری خدای متعال در افعال ان

کلی نفی کرده استتت و دیدگاه شتتیخ صتتدوق مبنی بر دخالت تقدیری خدای متعال در 
 (08 :)ج(ق1019انسان را نادرست شمرده است.)شیخ مفید، افعال 

 ، اما ارادهشودمیشامل افعال انسان ی متعال خداچه اراده  از نظرگاه شیخ مفید اگر

خدای متعال به این تعلق گرفته استتتت که افعال انستتتان از روی اختیار از او صتتتادر 

 (85 :)د(ق1019، شود.)شیخ مفید
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اا داند و در کتالامرین را به عنوان مرجع اصلی بحث میشیخ مفید روایات امرٌ بین 
را نیز  «لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین» جمله رواییِ معروفِ تصحیح الاعتقاد

 ا امرٌکوشد تکند و در واقع با نقد دو جریان جبر و تفویض میبه نقل از صدوق ذکر می
 (111ق: 1019ید)ر.ک: مفید، بین الامرین را به عنوان نظری میانه معرفی نما

خلاف شتیخ صتدوق معتقد استت اراده خدای متعال تنها به  هب، ایشتان اینوجود با 
گیرد و امور قبیح از تحت اراده به اعمال زیبا تعلق می افعال نیک و مشتتتیت او صتتترفاً

 ،دیگر ی( همچنین در جای01-54 :)ج(ق1019خدای متعال خارج استتت.)شتتیخ مفید، 
تعال نستتتبت به افعال انستتتان را به معنای امر او به آن افعال دانستتتته اراده خدای م

 (10 :)الب(ق1019است.)شیخ مفید، 
خلاف شیخ صدوق و ظاهر روایتی که آن را شاذ ه مرحوم مفید در باا استطاعت نیز ب

داند. زند، استطاعت را تنها صحت و سلامت بدنی میخواند و دست به توجیه آن میمی
ی عوی هر کس از صحت و سلامت برخوردار باشد مستطیع است، حتی اگر ماناز دیدگاه 

 یو مانند اینکه آلت و ابزار انجام کار در اختیار او نباشد. از انجام فعل وجود داشته باشد،
اگر ابزار  یاست حت یعدر سلامت باشد، مستط یاز نظر بدن یکند که اگر کسیم یحتصر

 .انجام فعل را نداشته باشد
دهد که از نظر مرحوم شیخ مفید استطاعت، استطاعت در دو امر فوق نشان می حصر
قبل از فعل تحقق دارد. بنابراین وی با اینکه با واسطه متکلمانی چون ناشی اصغر،  صرفاً

که دیدگاهی نزدیک به دیدگاه هشام  با آنان مسئلهشاگرد نوبختیان است، اما در این 
ز که استطاعت را پیش ا جریان فکری زراره در مدرسه کوفهمخالفت کرده و با ، اندهداشت

هرچند این قول  (09: 1044)اشعری، همراه شده است اندهفعل و منحصر در صحت دانست
 (89 :)ج(ق1019، )شیخ مفیدیکی از اقوال معتزله نیز هست.

 اختیار ئلهمسثیر آن در نوع تبیین شیخ مفید در أو تو معتزله  یهامام ییهمگرا

بر آن است که دو حالت بیشتر وجود ندارد؛ به طور کلی اختیار  مسئلهدر سه بغداد مدر

ین ب یکی جبر و دیگری اختیار، نه اینکه یک جبر داشته باشیم، یک تفویض و یک امرٌ 
به  یا ضی: تفویندگویمبین الامرین را تفسیر عجیبی کرده و  لذا روایات امرٌ  ،الامرین
احکام را به عقل خودمان واگذار ی متعال خدامعنا که  ینبه ا ،است یاباحه گر یمعنا

 .[امر خلق و رزق به ائمه یضتفو یبه معنا یاکرده و 
ابتدا کلام معتزله در فاعلیت انسان مطرح شده و سپس نظر  در مدرسه بغداد معمولاً

سمتی از معتزله  ست، در حالی که حداقل ق شده ا شمرده  شیعه همراه و مانند آنان بر
 «مختاریم»، بلکه با تعابیر ما اندهکردمفوضه بوده و آنها هم از خود به مفوضه تعبیر نمی
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دیگر معنا « تفویض». در این مدرستتته اندهکرداعتقاد خود را بیان می «ا فاعلونانّ»و 
 .«جبر و تفویض»نه  ،است «جبر و اختیار» ،ندارد و عناوین مباحث

انسان در مدرسه بغداد و دیگر مسائل کلامی این مدرسه نشان  اختیارِمسئله بررسی 
سائلی مانند می صر به جز در م  «ولایت»و  «امامت»دهد که متکلمان امامیه در این ع

، مواضتتتعی نزدیک به معتزله از خود نشتتتان شتتتودمیکه خط قرمز امامیه محستتتوا 
 .اندهدادمی

شتر امامیه و معتزل ست؛  یرگذار بوده اأه در این ایام تعوامل مختلفی در همگرایی بی
 :عواملی چون

جه متکلمان شتتیعه در آن های زیادی مانند جبر و تشتتبیه و زندقه که متواتهام .1
 زمان بود؛

عدم توجه متکلمان عصر غیبت به متکلمان عصر حضور به دلیل مجموعه این  .8
شایعه سی به دیسازیاتهامات و  ستر گاه دهای بیرونی و درونی و به تبع عدم د
 ؛واقعی آنان

 ؛(گیری این مدرسهدر دوران شکل)فقدان مدرسه حدیثی قوی امامیه در بغداد .9
 ؛شدهو ذهن معتزلی متکلمان معتزلی شیعه هاگرایش .0
 ر امامیه و معتزله بر یکدیگر در این زمان و رابطه شاگردی و استادی أ یر و تأت .5

 ؛بین آنان

 ؛{اعتراف معتزله به افضلیت امام علی .8
قلی و عدم عرضه آن بر امام های عردن متکلمان این دوره بر استدلالبسنده ک .2

 ایشان.به دلیل غیبت  {معصوم

یان عقلاوجهمچنین  حاکمیت جر قدرت گرفتن  یل نهضتتتت ترجمه،  به دل گرایی 
شتوانه اجتماعی معتزله  سی و پ  یافته بود افزایشبا ورود بویهیان زیدی به بغداد که سیا

 گیری مدرسه متفاوتیها، سبب شکلفشار بودن شیعه در برخی از زمان و انزوا و تحت
 ()الب(1915، زاده خضرآبادحسینی :در حوزه مدارس کلامی امامی شد.)ر.ک

رسد، چون به دلیل عدم قدرت تر به نظر میتر و شاملاز این میان، دلیل آخر مهم
 اندهدانستو بلکه به مصلحت نمیسیاسی شیعه در این برهه از زمان، متکلمان امامیه لازم 

درگیر شوند و از طرفی دیگر سکوت و همراهی در تمامی  که با متکلمان معتزله کاملاً
شیع که از کیان ت اندهدانستمسائل کلامی و اعتقادیات را روا ندانسته و بر خود لازم می

مشخص کنند. ج را یدفاع کرده و مرزهای مهم اعتقادی خود با دیگر مکاتب و مدارس را
 در مقابل معتزله ایستاده و در مسائلی بدین منظور در مسائلی چون امامت و ولایت کاملاً

 . اندهبا معتزله همراهی کرد هکه در ردیب دوم از اهمیت قرار داشت
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رو با وجود روایات ازاین ،محل بحث نیز از این قاعده مستثنی نیستمسئله 
مری تا اختیار را ا اندهفویض را در مقابل جبر قرار ندادالامرین، متکلمان بغداد تبینامرٌ

 معتزله قرار بگیرند، بلکه با تمسک به دیگر معانی بین آن دو تصویر کنند و در مقابلِ
 به مقابله با جریان جبرگرا تفویض که در روایات نیز آمده است، همانند معتزله صرفاً

 .اندهپرداخته و تنها سخن از اختیار انسان به میان آورد

 اختیار مسئلهبررسی و نقد دیدگاه شیخ مفید در . 2
ان امربین الامرین را به عنوۀ کند نظریطور که گفته شد شیخ مفید تلاش می همان

ما به نظر  ،و تبیین نمایدقولی میانی و منطبق بر روایات با نقد جبر و تفویض معرفی  ا
 :رسدمی
به تفویض  .1 تعریب و تبیین وی از این نظریه همان تعریب معتزله استتتت که 

ساا افعال قبیح به خدا، حفاظت بر صحت  شودمیمنتهی  شه آن، نفی انت و ری
 است؛امثال آن    واا و عقاا ومسئله تکلیب و 

ست که طبق ت .8 ضح ا معنا ایات دال بر آن بیفوق از امر بین الامرین، رو بریعوا
 چون معنایی که شیخ مفید از تفویض به دست داده است، در مقابلِ ،خواهند بود
و با عدم ارتباط بین این دو، امر متوستتطی بین آن دو نیز تصتتویر  یستتتجبر ن
 ؛شودمین
، اراده خدای متعال به معنای امر «اراده»مستتتئله طبق دیدگاه شتتتیخ مفید در  .9

خارجی تکوینی انستتان تحت اراده تکوینی و همچنین  تشتتریعی اوستتت و فعل
عال قرار نمی خدای مت حت اراده تکوینی و تشتتتریعی  عال قبیح ت ن گیرد. ایاف

مطلب با سلطنت و قدرت و عمومیت اراده خدای متعال در تضاد است و موجب 
شدت  ست در حالی که  ستگی موجودات ممکن به خداوند ا ضعیب فقر و واب ت

تعالی بر اهل حکمت و دانش پوشتتتیده ودن ممکنات به باریفقر و عین ربط ب
ای بکند غیر از آنچه خداوند نیست. همچنین این بدین معناست که انسان اراده

اراده و مشیت و اراده کرده است و در این صورت اراده خداوند مقهور خواهد شد 
 ذات باری تعالی سبقت خواهد گرفت؛ عبد بر اراده و مشیت

خواندن و طرح روایتی که ارکان استطاعت را چهار چیز دانسته و  همچنین شاذ .0
برشمرده است و انحصار استطاعت به  «وارد من الله»یکی از آن ارکان را سبب 

ست نقش  شده ا ست که باعث  شیخ مفید ا شکالات دیدگاه  صحت از دیگر ا
 بلکه نادیده گرفته شود.، خدای متعال در افعال انسان کمرنگ انگاشته شود
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 . مدرسه حله3
گرایی در قرن پنجم و ششم ادامه یافت و کلام شیعه به تدریج با منطق جریان عقل

ی و سپس با فلسفه درآمیخت. اوج آمیزش کلام شیعه با فلسفه در قرن هفتم با یارسطو
از این پس و  ( حاصل شد828ظهور شخصیت بزرگی چون خواجه نصیرالدین طوسی)م

 288ه خود گرفت. از متکلمان نامدار این دوره علامه حلی )مکلی رنگ فلسفی به کلام ب
گرایی در جریان عقل ،با این مکتب توان نام برد.را می ق( 811و ابن میثم بحرانی)م ق(

 (880-885: 1920کلام شیعه به آخرین مرحله تکامل خویش رسید.)سبحانی، 
کت موازی و هم له دو حر مان رخ میدر این مرح هدز یک د با ؛ از  مان  ستتتو متکل

آورند و به بازسازی کلام بر های فلسفی روی میدستی به جذا مفاهیم و روشگشاده
گیرانه به حفظ و دفاع از زنند و از ستتوی دیگر ستتختاستتاس این مفاهیم نو دستتت می
 (11 :1911ی، سبحانپردازند.)ی فلسفی میهاهعقاید کلامی در برابر اندیش

ی جدید حکومتی، آزادی مذاهب اسلامی و هاهلسلسقوط خلافت عباسی، تشکیل س
صر مغولان شاندن مذهب خود، به ویژه در ع سی ن ه ب)تلاش پیروان مذاهب برای به کر

عوامل دیگر موجب شد  و (ق 218 - 249؛ طور خاص سلطان محمد خدابنده)اولجایتو(
ی رقیب اههتا متکلمان شیعی ضمن اعلان موضع عقیدتی و فکری تشیع، به نقد دیدگا

قد را در تطبیق و ن« قواعد العقائد»نیز بپردازند. به همین ستتبب خواجه نصتتیر طوستتی 
 را در تبیین دیدگاه امامیه و« نهج الحق و کشب الصدق»کلام اسماعیلیه و علامه حلی 

 تطبیق و مقارنه آن با کلام اشعری و فقه مکتب خلفا نگاشتند.
ذات و  ا بات یببه ترت)خاص یاتمباحث اله یمو تنظ ینشبا چ یطوس یرخواجه نص

ه بعد پرداخت ک ییبه ارائه الگو« الاعتقاد یدتجر»کتاا در  (صفات، نبوت، امامت و معاد
لمراد کشب ا»در  یاست علامه حل یهیبد .اندهکرد یرویاز متکلمان از آن پ یاریاز او بس
 نیح و بسط مباحث با اخود، با شر یکلام یکتاا ها یگرو د« الاعتقاد یدشرح تجر یف

 (81 :1914)جبرئیلی، آن کمک کرد. یبه  بات و ماندگار ینشنظم و چ
 ،تسینا به صحنه کلام امامیه بوده اسی ابنهاهالبته خواجه نصیر تنها واسطه ورود اندیش

فکر   ر ازأبدین جهت باید تحول صورت گرفته در کلام امامیه را تحولی سینوی و مت
بدانیم، نه تحولی که به طور مستقل برخاسته از اندیشه فلسفی فلسفی ابن سینا 

 (10و  18 :1910نصیرالدین طوسی است.)عطایی نظری، 
 او را در ۀق( طریق 288مه حلیّ)ار وی، یعنی علاپس از خواجه، شتتاگرد و شتتارح آ 

خلاف خواجه، در ه مه بعلا اگرچه .نگارش و تحریر مستتتائل کلامی به خوبی ادامه داد
ر او از مفاهیم و اصتتطلاحات فلستتفی، امری  انوی بود و در متکلمی بود که تأ  اصتتل
ی هاهکرد تا مغایرتی با اندیشتتموضتتوعات فلستتفی، نهایت احتیاط را رعایت می اقتباس
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شد اشکلامی شته با شتری در ، ندا سفه با کلام، خواجه تأ یرگذاری بی لذا در اختلاط فل
 .مه داشتعلا مقایسه با

یتتتتا  ق( و ف1451)ایتتتتن مکتتتتتب بتتتته دستتتتت ملاّصتتتتدرا در ادامتتتته،
ستتیس مدرستته أبتتا ت تجریتتد، اعتتتلا یافتتت و ق(، شتتارح متتتأخّر1428ِلاهیجتتی)

و عطتایی نظتری،  )صتادقی حستن آبتادیبته اوج ختود رسید. اصفهان به دست آنتان
1911: 1) 

 اختیار و فاعلیت انسان از دیدگاه علامه حلی الف(

ستاد خویش و شا ق(288ی)پس از خواجه، علامه حل گرد او به شرح و تفسیر مبانی ا
مستتائل کلامی پرداخت و آن را بیش از پیش مبرهن ستتاخت، با این تفاوت که نهایت 

 بست. احتیاط را در استفاده از مفاهیم فلسفی در مباحث کلامی خود به کار می
حلی،  :.کررا فاعلیت انسان)مسئله علامه حلی در چندین ا ر خود عنوان 

(، در یکی از 985 ق:1015و  99ق: 1011؛ 941: ق)ا(1019 ؛ همو،80: الب(ق)1019
( و در یکی 858: 1918)حلی، «عدم استحاله اجتماع دو قادر بر مقدور واحد»آ ار خود 

 دهد.قرار می«خلق الاعمال»( 858 ق:1088)حلی، دیگر از آ ار خود
در یک طرف مجبره و در طرف دیگر  ؛نیز  نائی است استقصاء النظرکتاا وی در 

ل عقلی و نقلی بر مدعی پرداخته و یدهد و سپس به ذکر دلامعتزله و امامیه را قرار می
 (99-88ق: 1011پردازد.)حلی، در پایان به ادله اشاعره و پاسخ به آن می

نامیده است، امامیه و معتزله  «تقدم قدرت بر فعل»ذیل بابی که آن را  نهج الحقدر 
و  دهدا در یک جبهه قرار داده و قول به تقدم قدرت عبد بر فعل را به آنان نستتبت میر

مائی را به اشتتاعره  آناً قول به معیت قدرت با فعل انستتان و عدم تقدم زمانیِ ،در مقابل
منستتوا کرده و آن را مستتتلزم محالاتی چون تکلیب مالایطاق، عدم احتیاج به قدرت، 

 (181 :1118و یا قدیم بودن عالم انگاشته است.)حلی، ال ی متعخداحادث بودن قدرت 
تقسیمی  نائی انجام داده و ضمن تسمیه عنوان بحث به ایشان نیز  سعدیهدر رساله 

دن یکی قول به فاعل مختار بو ؛را دو قول انگاشته استمسئله فاعلیت انسان، اقوال در 
ستتپس ایشتتان به بیان  متعال.ی خداانستتان و دیگری وقوع افعال و موجودات توستتط 

 (85 :)الب(1019پردازد.)علامه حلی، ل قول اول مییدلا
عنوان محل نزاع را خلق اعمال نامیده و پس از ذکر قول  تستتتلیک النفسوی در 

سته و علم  شاعره، قول اهل عدل را وقوع افعال توسط موجودات زنده و اختیار آنان دان ا
نیز به بیان  حادی عشر( و در باا 182 ق:1088انگارد.)علامه حلی، به آن را بدیهی می

یار انستتتان مییبرخی از دلا عال قبیح را از دال عقلی و نقلی اخت  ره ارادهیپردازد و اف
 (8 :1985داند.)علامه حلی، خارج میی متعال خداتشریعی 
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نیز همان فاعلیت انسان است. علامه در ابتدا قول به  مناهج الیقینعنوان بحث در 
س آن را دهد و سپرا به ابوالحسین بصری و جماعتی نسبت میمسئله بدیهی بودن این 

زیدیه،  امامیه و ،قول به کسبی بودن آن را به برخی دیگر از معتزله ،پذیرد و در مقابلمی
دهد و ه اشاعره و نجاریه نسبت میصفوان و قول به کسب را ببنقول به جبر را به جهم

 الامرین به میانبینکند اما سخنی از تفویض و امرٌسپس اقوال دیگری را مطرح می
 لی کهی( پس از آن نیز به توضیح قول مختار و دلا985 ق:1015آورد.)علامه حلی، نمی

اشاعره ل یبر فاعل بودن انسان توسط قائلین به کسبی بودن اقامه شده است و نیز دلا
 (988 :پردازد. )همانبر مدعایشان و پاسخ به آن می

پردازد. بدین منظور با میمسئله ای دیگر به طرح این اما به گونه، معارج الفهمدر 
ل قائلان به آن و پاسخ به یامتناع اجتماع دو قادر بر مقدور واحد، ذکر دلامسئلۀ طرح 

 ابت کرده و بدین طریق فاعلیت انسان ( عدم استحاله آن را 855: 1918آن)علامه حلی، 
ه در ادام را نسبت به افعال صادر از انسان خالی از اشکال دانسته است.ی متعال خداو 

 :هد.)هماندنیز تقارن قدرت و فعل را به اشاعره و تقدم آن بر فعل را به معتزله نسبت می
888) 

یت موجودات زنده را به قول به فاعل ،در جایی دیگر اما بعد از ذکر قول جبر و کسب
 :پردازد.)هماننزاع می ل دو طرفِیو دلا مسئلهدهد و به ذکر جزئیات عدلیه نسبت می

041) 
که ، بیش از آن«اختیار»مسئلۀ د که مرحوم علامه حلی در وشمیاز مطالب فوق روشن 

و  نبین الامرین و تصویر چگونگی رابطه اراده انسا به دنبال کشب مفهوم اختیار و امرٌ 
فی جبر و ارائه براهین و اراده خدای متعال در افعال اختیاری انسان باشد، به دنبال ن

مختلب در رد مجبره و پاسخ به شبهات آن بوده است. وی با اینکه از  هایاستدلال
لیفاتش أمعتزلی نکوشیده است و در برخی از ت تفویضِ قائلان به اختیار است، اما در ردّ 

 له را در یک ردیب ذکر کرده است.قول امامیه و معتز
ور که ط . همانه استل موافقان و مخالفان پرداختیاو به بسط دلا «اختیار»مسئلۀ در 

ر امامیه گوید: از نظمی استقصاء النظر فی القضاء و القدر گفته شد علامه حلی در کتاا
و حق  ،برخی اختیاری و برخی دیگر غیر اختیاری است؛ هو معتزله افعال انسان دو گون

کند. آن است که ما فاعل هستیم و سپس چندین دلیل عقلی و چندین دلیل نقلی ذکر می
کند. در ادامه به برخی از دلیل اشاعره بر مدعایشان را نقل و نقد می چهارپس از آن نیز 

 شود.اشاره میادله علامه بر فاعلیت انسان 

 ر فاعلیت انساندلایل عقلی ب

 از: دناکند که عبارتعلامه حلی دلایل عقلی متعددی بر فاعلیت انسان بیان می
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علم بدیهی به وجود فرق بین حرکات اختیاری و اضطراری؛ بر اساس حکم  .1
ن داند که آمی ضرورتاً ،از دیگری طلب کندرا ضروری عقل اگر کسی فعلی 

کرد. اگر از او طلب نمی، انجامش را ، در غیر آناز او  صادر شودتواند میفعل 
عدم وقوع در صورت ی و قصد و داع یبه وقوع افعال از رواین علم ضروری 

 آن امر و طلب نیز صحیح نبود. ،حاصل نبود ،کراهت او

ر متوقب بانجام فعل اگر خداوند خالق افعال انسانی باشد در این صورت یا  .8
عجز حق تعالی است ، حالت اوللازمه قدرت و خواست انسان است یا نیست. 

متوقب بر خواست و قدرت انسان نباشد مستلزم آن است که انجام فعل اما اگر 
دراین صورت  ؛لکن بدون خواست و قدرت او باشد،خداوند فاعل افعال انسان 

دیگر بین قوی و ضعیب فرقی نخواهد بود و انسان باید قادر باشد کوهی را 
ن کار عاجز و ناتوان است و پر واضح است که جا کند حال آنکه بر ایهجاب

 کند.بالضروره انسان توانا با ناتوان فرق می

د؛ کنکسی که بدی می کند و ذمّحسن مدح کسی که به انسان احسان می .9
 انسان اگر در انجام فعلش مختار نباشد حسن و قبح افعالش دیگر معنا ندارد.

 .ه اواستلزام قول به عدم فاعلیت انسان با ظلم ب .0
ظلم خدا و لازمه این ظلم سلب نعمت  ،شدن کافر؛ لازمه جبرمطیع محسوا .5

زیرا اگر خداوند فاعل و موجد کفر کافر باشد در این صورت او را  ،از کافر است
برای عذاا اخروی خلق کرده که اگر این چنین باشد خدا به او نعمتی نداده 

منعمیت خدای متعال بر  بر 1در حالی که آیات متعددی در قرآن کریم ،است
 کافران دلالت دارد.

؛ اگر بنده فاعل افعالش نباشد نه سزاوار  واا )العیاذ بالله(ی متعالخداسفاهت  .8
عذاا پیامبر است نه مستوجب عقاا و اگر این  واا و عقاا جایز باشد، 

 در این صورت .و خلود ابلیس و فرعون در بهشت، نیز جایز خواهد بود ,اکرم

 98و  95حال آنکه خداوند بر اساس آیه  )العیاذ بالله(یه خواهد بودخداوند سف
رک ش ،زشت بندگان سوره قلم از این صفت منزه است. همچنین از جمله افعالِ
اگر  حال ،دادن بر اوستو توصیب حق تعالی به اضداد و داشتن فرزند و دشنام

خداوند خواهد اش سفاهت و عدم حکمت لازمه ،خداوند فاعل این افعال باشد
 بود.

                                                           
 .00؛ قصص: 82. برای نمونه: ابراهیم: 1 
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عدم امکان جزم به  واا و عقاا؛ با توجه به آنچه در دلیل قبل بیان شد در  .2
توان به  واا و عقاا اعمال جزم و اعتقاد نمی ،صورت فاعلیت صرف خداوند

 راسخ داشت.

 عدم و وق به وعد و وعید و ع و ادیانیو وق به شرا یامکان کذا انبیا و انتفا .1
 استدلال بر وجود بااِ ،الهی و نقض غر  از بعثت انبیاء؛ لازمه قول به جبر
این ممانعت منجر به  .بنددصانع و صدق و صحت نبوت و شریعت را می

زیرا ا بات صانع در صورتی امکان دارد که  ،شودمیمخالفت با اجماع امت 
همچنان که افعال ما  ،محتاج به علتگفته شود عالم حادث است و هر حاد ی 

محتاج به ماست با فر  موجد نبودن ما برای افعالمان این استدلال باطل 
خواهد بود و در نتیجه باا ا بات صانع بسته خواهد شد. همچنین اگر گفتیم 

در این صورت اظهار معجزه از  ،شودمیافعال زشت و زیبا از خداوند صادر 
د که در این صورت راهی برای ا بات فرق بین نبی دروغگو ممتنع نخواهد بو

باشد در این صورت مانعی بر کذا فاعل همچنین اگر خداوند و متنبی نیست. 
در نتیجه وعد و وعیدها غیر قابل اعتماد است  ،در اخبار حق تعالی نخواهد بود

آید که ترغیب همچنین لازم می و راهی برای شناخت صادق و کاذا نیست.
تشویق آدمی به افعال زشت توسط خداوند جایز باشد در نتیجه، اعتماد به و 

 شرایع و تشاغل به آنها قبیح خواهد بود.

مانند صفت غفران و عفو با ی متعال خدالزوم حقیقی نبودن برخی از صفات  .1
اگر انسان نقشی در افعال خود نداشته باشد زیرا توجه به عاصی نبودن انسان؛ 

و معنا ندارد و در این صورت صفت عفو و گذشت خداوند پس عصیان برای ا
 معنی و غیرحقیقی خواهد بود.نیز بی

عدم صحت انتساا ظلم به انسان؛ اگر خداوند فاعل افعال خوا و بد مانند  .14
ظلم و عبث باشد در این صورت منعی نخواهد بود که خداوند فقط آنها را خلق 

 لم است نه انسان.در نتیجه، خداوند ظا .کند نه غیرآنها را

 بر اینکه خداوند بندگانش را به [مخالفت با اجماع انبیا و رسولان: انبیاء .11

اما این امر و نهی زمانی  ،برخی افعال امر و از برخی نهی کرده اجماع دارند
زیرا صحیح  ،منطقی و درست است که انسان خود موجد افعال خویش باشد

گناه شود در حالی که فاعل و تارک  نیست که به کسی امر به نماز یا نهی از
 این افعال غیر او باشد.

 ی متعال در حالی کهخدایطاق؛ امر و نهی و تکلیب از جانب لزوم تکلیب ما لا .18
 معنا و تکلیب به مالایطاق است.انسان عاجز باشد بی



 

 

 
ی 

س
رر

و ب
ل 

حلی
ت

ر...
 د

لی
 ح

مه
علا

و 
د 

مفی
خ 

شی
ه 

گا
ید

د
 /

ی
دو

مه
ن 

سی
دح

حم
م

گ
هن

شا
 پی

سن
مح

و 
ر 

مه
 

21 

ی، )حل.نقض غر  از خلقت عالم و لزوم مغلوا شدن انبیا در احتجاجات کفار .19
 (90-09ق: 1011

 دلایل نقلی بر فاعلیت انسان

سان علامه حلی  ستدلال میبرای ا بات فاعلیت ان که دال  کندبه آیات فراوانی نیز ا
 :از جمله ،بر فاعلیت و اختیار انسان است

)برای .من به خاطر ایمانش و ذم کافر به خاطر کفرشؤآیات دال بر مدح م .1
 (11عمران: آل؛ 81 نمونه رجوع شود به بقره:

 )برای.شتمل بر وعده به  واا بر طاعت و وعید به عقاا بر معصیتآیات م .8
 (2تحریم: ؛ 12من: ؤم؛ 15نمونه رجوع شود به طه: 

 21) برای نمونه رجوع شود به بقره:.آیات دال بر استناد افعال بندگان به آنان .9
 (118و انعام:  189و نساء:

یه کرده است.)برای تنز (ظلم و...)را از افعال مخلوقاتی متعال خداآیاتی که  .0
 (09-55: )همان.(08 فصلت:؛ 04نساء:  ؛2ه رجوع کنید به سجده: نمون

همچنین ایشتتان علاوه بر آیات به روایاتی هم که در منابع نقلی ذکر شتتده تمستتک 
 گنجد.جوید که پرداختن به آنها در این مجال نمیمی

 اناختیار و فاعلیت انس مسئلهبررسی و نقد دیدگاه علامه حلی در  ب(

را  ختیارمستتئله الیفات فراوانی که از خود به جای گذاشتتته استتت، أعلامه حلی در ت
های مختلفی را آزموده است، لکن آنچه از این بارها مورد بررسی قرار داده و البته روش

ت به سبک لیفاأست، این است که وی در اکثر قریب به اتفاق این تا رسائل و کتب پیدا
صرفا به مبارزه  سه بغداد عمل کرده و دیدگاه امامیه را در ردیب معتزله قرار داده و  مدر
با دیدگاه مجبره برخاسته است که می تواند دلایلی چون احساس خطر در برابر اشاعره 
 اوقت و بالتبع لزوم مرزبندی اعتقادی با آنان و نیز عدم رضایت از خلط مسائل کلامی ب

فاده از مفاهیم و روش آن در کلام داشته باشد. همچنین وی مانند فلسفی، در عین است
 رابطه اراده انسان با اراده خدای متعال را بیان نکرده است.  ،مرحوم خواجه نصیر

 . مقایسه دو دیدگاه4
وان بین الامرین را به عنامرٌ ۀکند نظریشیخ مفید تلاش می ،طور که گفته شد همان

اما به نظر  ،ایات با نقد جبر و تفویض معرفی و تبیین نمایدقولی میانی و منطبق بر رو
هی همان تعریب معتزله است که به تفویض منت ،رسد تعریب و تبیین وی از این نظریهمی
 .شودمی
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معنایی که شیخ مفید از تفویض به دست داده است، در مقابل جبر نبوده و با عدم 
یخ مفید، . طبق دیدگاه ششودمییز تصویر نارتباط بین این دو، امر متوسطی بین آن دو ن

طلب گیرد. این مهمه افعال انسانی تحت اراده تکوینی و تشریعی خدای متعال قرار نمی
ست که ا با قدرت و عمومیت اراده خدای متعال در تضاد است و همچنین بدین معنا

اراده خداوند  ای بکند غیر از آنچه خداوند اراده کرده است و در این صورتانسان اراده
 مقهور خواهد شد.

سه بغداد، دیدگاه امامیه را در ردیب معتزله قرار داده و  سبک مدر علامه حلی هم به 
ست که می صرفاً سته ا تواند دلایلی چون احساس خطر به مبارزه با دیدگاه مجبره برخا

ضای شاعره وقت و بالتبع لزوم مرزبندی اعتقادی با آنان و نیز عدم ر ز خلط ت ادر برابر ا
 فلسفی، در عین استفاده از مفاهیم و روش آن در کلام داشته باشد. امسائل کلامی ب
 ورسد علامه حلی و شیخ مفید در بحث اختیار یک رویکرد مشترک دارند به نظر می

مجبره  مبتنی بر نقد جبر و لذا ادله آنها غالباً  ،رویکرد مبارزه با دیدگاه جبرگرایان است ،آن
 ی کنند.است تا خود را نیز از اتهام جبر مبرّ 

تر است بین الامرین نزدیک امرٌ  ۀدیدگاه شیخ مفید بیشتر به نظریه میان ،در این میان
ای به این نظر ندارد. در مدرسه بغداد شیخ چرا که علامه در آ ار خود اشاره ،تا علامه حلی

ختیار را به تشریع احکام و تعیین حدود توسط خدای متعال مفید به تبع شیخ صدوق ا
تفسیر کرده است، اما در مدرسه حله علامه حلی، بیشتر به تکثیر براهین بر اصل اختیار 

 و فاعلیت انسان پرداخته است.

 نتیجه
شتراک دو دیدگاه مذکور مبارزه با جبر و مجبره است  ،بر اساس تحقیق حاضر وجه ا

شریع بین الامرین به ت تعریب تفویض به واگذاری امر خلق و رزق و امرٌاما شیخ مفید با 
ست، چنانچه  صدوق را ادامه داده ا شیخ  احکام برای مکلفان قادر و امر و نهی آنان، راه 

 بن اعین همراه بوده است. استطاعت با جریان زرار مسئلهدر 

 ار و امر بین الامرینمرحوم علامه حلی اما بیش از آنکه به دنبال کشب مفهوم اختی
و تصویر چگونگی رابطه اراده انسان و اراده خدای متعال در افعال اختیاری انسان باشد، 

مختلب در رد مجبره و پاسخ به شبهات  هایی جبر و ارائه براهین و استدلالبه دنبال نف
اه با دیدگ آن بوده است. او دیدگاه امامیه را در ردیب معتزله قرار داده و صرفا به مبارزه

 مجبره برخاسته است.
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 و مآخذ: منابع

ــمابی  − ــی بنی بی ای ــعریا ابوالن  مقالات الاسلالایمننو ا الافی  ا  (ق1711)اش

 آلمان: وی بادن.ا 9چشتاینرا  ا فرانسالمصلنو

شنعها (ق1712)تهرانیا آقا بزرگ − صاننف ال یمابینیانقم و تهران: ا الذریعه الی ت / ا

 کتابخانه ایلامیه.

 .81-91 :ا ص18شا یارتفرهنگ زا «مدرسه حله»ا(1931)جبرئینیا منمد صفر −

یید بنیح ینی − سه کیمی »)الف(ا (1937)زاده خضرآبادا  شکل گنری مدر عوامل 

قم:  ازیر نظر منمدتقی یبنانیا یبنانیا ج تارهایی در مدریه کلامی بغدادا «بغداد

 انتشارات دارالندیث.

کیم امامنه پس از داران حضور؛ »)ب(ا (1937)ـــــــــــــــــــــــــــــ −

 ازیر نظر منمدتقی یبنانیا ج تارهایی در مدریه کلامی بغدادا «هانخسفنو ااگرایی

 .قم: انتشارات دارالندیث

 نریگهشلالاام بو حکت تا شلالاکل یفکر یانامفداد جر »ا(1931)رضــاییا منمد جعفر −

 .31-111ص ا17 ا شنقد و نظر ا«بغداد یمدرسه کیم

ــبنانیا منمد تقی −  انقد و نظر ایدر کیم اسلالایم ییگراا نص ییگراعقلا (1907)ی

 898-817ا ص7-9شماره 

ا 17ا شا نقد و نظر«هایشا را هاهیشلالار ؛نهکیم امام»ا (1931)یا منمدتقییـبنان −

 .7-90ص

آراء مفکلمان نوبخفی »ا (1931)زاده خضرآبادح ینیو ییدبنی  یبنانیا منمد تقی −

 .8-808ا ص11ا شنقد و نظرا «در منانه مدرسه کوفه ا بغداد

ضاییو منمدجعفر  یبنانیا منمد تقی − در مرحله  نعهش یکیم نراثم»ا (1931)ر

 .11-91ا ص78ا ش«هفت آسمان نس،تاس

 الموتمر العالمی لنشیخ المفید.قم: ا الاراده)الف(ا (ق1719)شیخ مفید −

 الموتمر العالمی لنشیخ المفید.قم: ا ااائل المقالات(ا )ب(ق1719ــــــــ) −

 .المؤتمر العالمی لنشیخ المفیدقم: ا )ج(ا (ق1719ــــــــ) −

ا بیروت: 8چ میرشریفیا ییدبنی ا تنقیق:الفصول المخفارها (ق1717ــــــــ) −

 دارالمفید.

 .المؤتمر العالمی لنشیخ المفیدقم: ا النکت الاعفقادیه)د(ا (ق1719ــــــــ) −

های ها ا ایژگیمیك» (ا1931)صــادقی ح ــی آبادیا مجید؛ بطایی نظریا حمید −

 ااندیشــه دینیا «لاهنجی ناضبا رایکرد به آثار ف؛ مکفب کیم فلسلالالافی در شلالالانعه

 .1-98ا ص18ا دوره 77ش



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
- 

شی
وه

پژ
«

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

 /»
ل 

سا
جم

پن
 /

ن  
ستا

تاب
و 

ر 
ها

ب
79

31
 

27 

شنالافی کیم امامنه در داران »ا (1937)بطایی نظریا حمید − منانی ا تحول معرفت 

 .21-117ا ص00ا شنقد و نظرا «نقش ابو سننا در آن

سفقصاء النظر فی القضاء ا القدرا (ق1712)بی مطهر ا ح ی بی یویفبلامه حنى − ا ا

 .دار الإنباء الغیبمشهد: ا یید منمد ح ینى :نققم

منمد  :نققا مانوار الملکوت فی شرح الناقوتا (1919)ــــــــــــــــــــ −

 .الشریف الرضی :قما 8چا نجمى زنجانى

 ی ه مطالعات ایلامی.ؤمتهران: ا الباب الحادی عشر (ا1917) ـــــــــــــــــــ −

فاطمه  :منققا القدس النفس الی حظنر تسلنکا (ق1781ـــــــــــــــــــ ) −

 .{الإمام الصادق ا قم: 1چا رمضانى

 .ةالصفو داربیروت: ا ةالسعدی ةالرسال)الف(ا (ق1719) ـــــــــــــــــــــ −

 ـ)ــــــــــــــ − ا منقق: کشف المراد فی شرح تجرید الاعفقاد)ب(ا (ق1719ــــــ

 النشر الایلامی. ةموسس :زاده آمنیا قمح ی ح ی

 .دلی  ماا قم: 1چا معارج الفهت فی شرح النظتا (1921ـــــ )ــــــــــــــــ −

 .تهران: دارالایوها النقنو فی اصول الدیو مناهجا (ق1717)ـــــــــــــــــــــ −

بیی الله ح نى ا معنق: نهج الحق ا کشف الصدق (ا1328ــــ )ـــــــــــــــــ −

 دار الکتاب النبنانی.بیروت: ا ارموى

نقد ا «به مدرسه کوفه یشاراق از اعفزال تا گرا نسیابوع»ا (1931)میرزاییا بباس −

 .111-191ص  ا17ا شو نظر

ش − صنفی الرجال(رجال ا(ق1791)یاحمد بی بنس ابوالعبا یانجا یماء م یت ا   ا)فهر

 .لنمطبوبات یالابنم کةشربیروت: 

 دار المصطفی.قاهره: ا تثبنت دلائل النبوا (تابی)همدانیا ببدالجبار −

 


